
  مصاحبه با سيد عباس پو بصيرت صاحب فست فود

  توسط سيد حسين پو بصيرت عضو هميار كارآفرين 

  از دبيرستان شهيد حسيني

  : مقدمه

از ايشان بسيار . در يك روز بهاري براي انجام مصاحبه خدمت آقاي پو بصيرت رسيدم تا با ايشان مصاحبه اي انجام دهم 

 . سپاسگزارم كه مرا به حضور پذيرفتند و با آنكه بسيار پر مشغله هستند ولي با صبر و حوصله به سوالات من پاسخ دادند 

آفرين عزيز در منطقه اي از تهران در نزديكي ميدان هروي مجتمع غذايي  جناب آقاي سيد عباس پو بصيرت ، اين كار

و شايد . و شعبات آن نيز خود ايشان مي باشند اين مجتمع را خود اين عزيز تأسيس كرده و صاحب امتياز آن . دارندبزرگي 

صاحبه با اين كارآفرين را گفتگو و م.بتوان گفت كه يكي از فست فودهاي موفق و پرفروش اين منطقه به شمار مي آيد 

  :ه آغاز نموديم كهاينگون

  :كمي از شرح حال و وضعيت خود پيش از شروع كارآفريني برايمان بگوييد -  

زماني كه مدرك فوق ديپلم خود را از دانشگاه گرفتم ، هيچ كار و در آمدي نداشتم چون ديگر از پدرم پول توجيبي هم نمي 

توانم بگويم يكي از سخت ترين دوران زندگي من  من دست وبالم به جايي بند نبود و مي جايي استخدامي نداشت و. گرفتم 

  .بود 

  آيا والدين ، دوستان وآشنايان نزديك شما كار آفرين بودند ؟ اگربودند رمز موفقيت آنها چه بود ؟-

شما اين جوابي كه مي دهم وجود و كارآفرين بود كه شايد در سئوالات بعدي بله، يكي از فاميل هاي پدرم فردي پول دار 

  .تلاش  وكوشش ، آرزو و آرزو بود و رمز موفقيت ايشان. آن اوايل بودند داشته باشد ، كه اين آقا بزرگترين الگوي من در

  آيا اصلاً براي خودتان يك الگوي مشخص داريد ؟-

  .كار و الگوي حاضر من دوستم مي باشد بله در سئوال قبلي شما گفتم كه يكي از بستگان پدرم الگوي من براي شروع به 

  آيا تجربه نظامي آموزشي هم داشتيد ؟ اين تجربيات چه قدر و چگونه به شما كمك كردند ؟-

ه نطور كه گفتم ، در شروع كار فوق ديپلم داشتنم ، شايد نظر من اين بود كظامي نداشتم ولي تجربه آموزشي هماتجربه ن

اگر من دانش و سواد اين كار را نداشتم ، به .كارآفريني تحصيلات حتي بسيار كم است  برخلاف خيلي از اساتيد كه لازمه

  هيچ وجه در



  .در همان شروع و در اواسط اين كار همين تجربه نقش به سزايي در موفقيت من داشت . نقطه اي كه الان هستم ، نبودم  

  ب و كار مستقل بوديد ؟آيا هنگام جواني داراي يك كس-

  .وردست بودم ولي كار مستقل نداشتم  ونه نبود ، من شاگرد ونه اين گ

براي ما بگوئيد چگونه تصميم گرفتيد به جاي كار براي ديگران ، خودتان يك كار مستقل را شروع كنيد و چه -

  اهدافي داشتيد ؟

شروع كردن كار مستقل  خوب يك عامل غرور، داشتن درآمد بيشتر و آسايش و آرامش براي كار عامل هايي بودند تا به فكر

  .مرا انداخت و من در طول زندگي 

  آيا شريك داشتيد يا در پي يافتن شريك بوديد ؟-

كار روي روال و ولي وقتي . تجربه بودن و درآمد كم در بيشتر موارد نياز به شريك است به دليل بي در اول كار معمولاً

  . طبق اين قاعده بود ديگر نياز به شريك نباشد كه عمل منشايد  غلطك افتاد،

  .آيا براي آغاز كسب و كار طرح ونقشه اي داشتيد ؟ لطفاً كمي توضيح دهيد -

درصد فكر و  40سال داشتم ، شايد  15وقتي حدوداً .وقتي من بچه بودم ، فكر داشتن يك فست فود را در سر مي پروراندم 

چند مورد ديگر را  درآمد ، طرز تبليغات ، گسترش شعبه وتا آنجايي كه من محل ، دكوراسيون ، . ذهن من همين كار بود

وقتي .بررسي و معين كرده بودم به طوري كه با خودم مي گفتم در طي چند سال چند مغازه اجاره براي خودم داشته باشم 

و در يك هفته  آنها استفاده كردمصحبت كردم تا از تجربيات  بزرگتر شدم ، با آدمهاي خبره تر در اين كار بيشتر گفتگو و

را روي يك دفترچه نوشتم و نام . خوب را تأسيس كنم ) فست فود ( اجرا شود تا يك غذا فروشي همه آنچه كه لازم بود 

چه نوشته بودم را به سومين سال هرچه لازم بود و در اين دفترعمل و طي يك  - فكر –گذاري كردم به نام دفترچه آرزوها 

من چالش البته بايد بگويم . شعبات ديگر آن حاصل اين كار بود بينيد و اين فست فود كه ميالان رساندم و ) عمل ( مرحله 

  .اين دفترچه شوق و ذوقي در من ايجاد كرد و راه را به من نشان داد . خيلي زياد بود و صرفاً به خاطر يك دفترچه نبود

  براي اين كار به چه مقدار سرمايه نياز پيدا كرديد ؟-

سرمايه اوليه شروع كردم و و قتي با اين پول كار كردم ، ميليون  15نشود ولي من با استراتژي كه داشتم با  شايد باورتان

  .پول كارهاي ديگر را هم به دست آوردم

  شيرين ترين وتلخ ترين خاطره كسب و كار شما چه بوده است؟-



در سطح تهران و ساري و مشهد  20بود به شماره ) كه مال خود خودم( شيرين ترين خاطره وقتي شعبات فست فود من 

  .سومين بار در كار خودم شكست خوردم  آن زماني بود كه برايتلخ ترين . رسيد 

  پس شما شكست هم در كارتان بوده است ؟ مي توانيد توضيح دهيد ؟-

ماه گذشته بود و  6بار دوم . باراول در همان ابتداي كار بود. بارشكست خوردم 3من . من ازهمان اول كه فردي موفق نبودم 

از دستم مي رفت سخت ترين شكست هاي من بود ولي من با اين شكست ها نا اميد نشدم و بار سوم كه رستورانم داشت 

  .وفق شدمآرزوي بزرگ خودم را نكشتم و ادامه دادم تا م

آيا ملاك هاي .د هنگامي كه قصد داشتيد براي ادامه كار از شريك ، مشاور و وكيل ، مدير و غيره استفاده كني-

  .ب اين افراد در نظر داشتيد خاصي براي انتخا

وقتي كار را شروع كردم به يك وكيل مشاور و وقتي شعبات زياد شد به مدير و همان طور كه در سئوالات قبل در ابتدا 

  . شريك داشتم ملاك من براي انتخاب آنها پاك بودن ، با خدا بودن ، حلال و حرام را دانستن و در آخر كاربلد بودن است

  ان تأثير داشت ؟به نظر شما ، توكل به خدا چه قدر در كارت-

همه موفقيت من به اين دليل بود كه به خدا توكل كردم و از او كمك خواستم و او به من كمك كرد تا در كارم موفق باشم 

من همين  شايد الان اين سئوال براي شما پيش آيد كه خوب فعاليت ، پشت كار و زحمت شما باعث موفقيتتان شده ولي. 

م برسد ، فقط به خاطر كسي است كه آن بالاست و نه هيچ ، فعاليت كنم ، اين افكار به ذهنكه توانستم از جا بلند شوم 

  .كس ديگر

  آيا در حال حاضر به همان اندازه ، بيستر يا كمتر نسبت به آغاز كار وقت صرف انجام كارها مي كنيد ؟-

نياز به فعاليت اين چنيني نند اوايل كار چون ديگر ما. كنم هيد وقت كمتري را صرف انجام كارها مي اگر راستش را بخوا

  .فعاليت لازم است  نمي بينم چون كارها را انجام داده ام ولي براي اداره آنها هنوز هم وقت و

  آيا حال بيشتر مديريت و كمتر كارآفرينانه فكر مي كنيد ؟-

در اول كار تا الان پيش نيامده و اگر هر و تغييري در افكار من من هر دو جور فكر مي كنم . باشد فكر نمي كنم اين جوري 

  .دو جور فكر كني موفق مي شوي

  چه برنامه اي داريد ؟ آينده براي-

غذاي سريع جهان دوست دارم شعبات فست فود خودم را در استانهايي در كشور داشته باشم و بهترين ارائه كننده بهترين 

  . باشم كه باعث چاقي و بيماري هاي ديگر نشود



  ياي خيالي خود دوست داريد چند روزدر سال كار كنيد ؟در دن-

ولي . دوست داشتم سر كار بروم ، هر موقع كه خواستم بروم و هر موقع كه خواستم برگردم من دوست دارم هر وقت كه 

  . روز را بي كار باشم 165روز را كار كنم و  200روز  365دوست دارم از 

  رده است ؟تغيير نك اادگي شمآيا موقعيت وضعيت خانو-

دي ، سطح نگاه مردم ، همگي به طرف بالا حركت كرده و بهتر از ده است ، سطح اجتماعي ، سطح اقتصاصددرصد تغيير كر

  .قبل شده است 

  از كاميابي ها و ناكامي هاي كسب و كار چه درس هايي را فرا گرفته ايد ؟-

نس ندارم ، من از بچگي بد شانس بودم ، من اگر شانس داشتم ، بگويي كه من شااگر تلاش نكني ، نااميد بشوي و دائم 

بخواهي ، كار و اگركمي تلاش كني ، به خدا متوكل باشي و از او كمك .باعث ناكامي و نرسيدن به اهداف خود مي شويد 

  .درس گرفتم اينها را از كاميابي، ناكامي ، شكست ، برد ، بي پولي ، پولداري . كني ، به هدف و آرزوهايت مي رسي

را شروع كرده ايد كه هيچ سودي به حال شما نداشته و اين كار آيا زمينه را براي كار بعدي  يآيا تا به حال كار-

  شما آماده كرده است ؟

ف و آن طرف بروي ، با مشتري صحبت كني تا شايد يك ماه ، يك تلاش كني ، تبليغات كني ، اين طر الان بايد چند وقت

سود داشته باشي بايد الان چيزي  اين جوري نيست كه همان دقيقه اول در آمد و. سال بعد به سود برسي سال ، حتي چند 

  .بكاري تا بعداً درو كني 

  باارزش ترين دارايي شما چيست ؟-

  داشتن پول و سرمايه - 4داشتن دل خوش ،  -3داشتن سلامتي ،  - 2داشتن ايمان به خدا ، -1

به دنبال اين كار باشند ؟  براي كارآفرين شدن تلاش كنند وچه كساني نبايد اصلاً چه كساني به نظر شما بايد -

  .كمي توضيح دهيد  لطفاً

اما . كساني كه به دنبال درآمد كم و كار كردن براي ديگران هستند ، اصلاً نبايد كارآفرين باشند و به دنبال اين كار باشند 

دوست دارند براي خودشان كار كنند ، به آرزوهاي خود برسند ، دست چند كساني كه درآمد كم آنها را راضي نمي كند ، 

كنند و كارآفرين شدن تلاش  براي. ود و بستگان خود را ببندند نفر را بند كنند و به قول معروف پشت خود و فرزندان خ

مد و چند مورد ديگر كه كسي كه يك كار محدود را دوست داشته باشد ، چالش ، ريسك ، درآ. حتماً هم موفق خواهند شد



ولي كسي كه آرزو دارد بايد . نمي خواهد كارآفرين شود و خيلي خيلي محدود بخواهد و اصلاًدر بالا ذكر كردم ، به طور كم 

  .كارآفرين باشد 

 جناب آقاي پو بصيرت بسيار سپاسگزارم كه وقت خود را در اختيار من قرار داديد و با حوصله به تمام سوالات من پاسخ

داديد ، اميدوارم در كارتان روز به روز پيشرفت كنيد و همچنين اميدوارم خوانندگان عزيزمان نيز از اين مصاحبه خوششان 

  . آمده باشد و بتوانند از تجربه شما درس بياموزند 


